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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة علوي پژوهش
  150ـ  121 ، صص1389 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة 

  )ع(اصول و مباني شورا از منظر امام علي
  *عليرضا ميرزامحمد

  چكيده
شورا از اصول بديهي و ضروري اسلام است كه در ادارة امور جامعه و تحكيم روابط 

اين امر مهم و حياتي را ضوابط و معيارهـايي اسـت كـه    . سزا دارد هشي باجتماعي نق
دارد و تـلاش وي   ها از خطا و لغزش مصون مي گيري رعايت آنها آدمي را در تصميم

رو، هـيچ   ازايـن . رسـاند  را در دفع مضار و جلب منافع و مصالح عمومي به نتيجه مي
را و افكار و تجـارب مشـاوران   از آ گيري  جويي و نظرخواهي و بهره كس از مشورت

بر آيات صريح قـرآن كـريم دربـارة شـورا و      علاوه. نياز نيست متعهد و متخصص بي
، بدين مهم از )ع( ويژه امام علي مشورت و ترغيب بدان، در تعاليم پيشوايان معصوم، به

زواياي گوناگون پرداخته شده و از اصول و آداب آن به طرزي بديع سخن رفتـه كـه   
اين مقاله با تأكيـد بـر عظمـت    در . جانبه است ور مطالعه و بررسي دقيق و همهدر خ

بشري تلاش شده است  يو تفوق آن بر افكار و آرا) ع(انديشة ملكوتي حضرت علي
بـدين منظـور،   . به مباني شورا در انديشة علوي، با محتوا و اهدافي متعالي، توجه شود

شـورا ارائـه شـده و در آن از اهميـت و     بـا آيـات   ) ع(طرحي در تطبيق نظريات امام
ضرورت، فوايد و آثار، اصالت و حجيت و نيـز حـدود و جايگـاه مشـورت سـخن      

هاي ايجابي و سلبي آن در طيفي وسيع تبيين شده است كه  ميان آمده و سپس جنبه  به
  . كند را تداعي مي) ع( شناسي شورا از ديدگاه امام علي درواقع انسان

، شورا و مشورت، احكام، موضـوعات، اهـل   )ع( ن كريم، امام عليقرآ :ها واژه كليد
  .شناسي شورا حل و عقد، آداب شورا، انسان

  مقدمه
تـوان آن را   ويژه كه مي سزا دارد، به شورا در مكتب اسلام، جايگاهي بلند و والا و اهميتي به

                                                                                                 

 mirzamohammad@ihcs.ac.irانساني و مطالعات فرهنگي  دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب پژوهشگاه علوم *

  25/11/89: ، تاريخ پذيرش 20/9/89: تاريخ دريافت
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  )ع( اصول و مباني شورا از منظر امام علي   122

  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، نامة علوي پژوهش

فـرادي غالبـاً   بعـد ان . كردو بررسي آن بحث ة در دو بعد انفرادي و اجتماعي مطرح و دربار
هـاي هدفـدار سياسـي، رشـد      جنبة اخلاقي دارد و بعد اجتماعي قطعـاً در پيشـبرد فعاليـت   

  .بر عقل و شرع بسيار مؤثرّ است وري صحيح فرهنگيِ مبتني مطلوب اقتصادي و بهره
  يشورا، جوامع روايي و متـون تـاريخي آكنـده از اخبـار     دربارةشمار  بيبر آيات  علاوه

  .حكايت دارد) ع(د مشورت در سنت نبوي و سيرت معصوميناست كه از كاربر
اين همه توجه و اهتمام به شورا و مشورت دلالت بـر آن دارد كـه اسـلام نـه تنهـا بـه       

خواند، بلكه  فرا نميـ   چه حزبي و چه مكتبي ـ  اي خاص ها در محدوده كشيدن انديشه دربند
ورزد و  ز نيكـوترين آنهـا تأكيـد مـي    گـون و پيـروي ا   گونـه  يبر آزادانديشي و اسـتماع آرا 

  . دارد گيريها برحذر مي اساس، انسان را از خودرأيي و تكروي در تصميم براين
هـا را نيرومنـد و    درواقع مشورت موهبتي الهي اسـت كـه اسـتعدادها را شـكوفا، ذهـن     

بخشـد، زمينـة    سازد، سطح درك و دريافـت و فراگيـري را ارتقـا مـي     ها را بارور مي انديشه
قبـال   دهـد كـه در   ها امكان مـي  آورد، و به انسان ظارت عمومي را در امور جامعه فراهم مين

  .برند، احساس مسئوليت كنند سر مي مسائل اجتماعي كه در آن به
تـن امكانـات و     خـود متكـي مـي    انديشي، آدمي را به از آنجا كه مشورت و هم سـازد و از داش

اـهنگي در زنـدگي واقـف       كنـد و او را بـه    مقدورات سازنده آگاه مـي  اصـل تفـاهم و ايجـاد هم
  .توان به شايستگي وي در برخورداري از حيات مستند به عقل و شعور پي برد گرداند، مي مي

يابيم كه كمتر  مي هاي الهي و بشري در طول تاريخ، در با نظري اجمالي به محصول انديشه
. وجه خود قرار نـداده باشـد  شود كه اصل راهبردي مشورت را كانون ت مكتب فكري يافت مي

  .گمان ثمرة مطالعات قديم و جديد بسياري از انديشمندان، بهترين گواه بر اين مدعا است بي
 ـ  نگـري و ژرف  با جـامع ) ع( در اين راستا، امام علي كـه از خصـايص    ،هانديشـي حكيمان

راهكارها و دربارة شورا و مشورت سخناني ايراد فرموده و  ،فرابشري منحصر به فرد او است
توان اين مهم را در مسيري صحيح  بستن آنها مي كار هايي ارائه داده است كه با به دستورالعمل

از ديـدگاه آن  را رو، پژوهش حاضر بر آن است كه شـورا   ازاين. و اصولي به جريان انداخت
 بررسي و تحليل كند و در تبيين اصول و مباني قرآني آن، به روشي تطبيقي روي) ع(حضرت

بديهي اسـت كـه ايـن    . دست دهد شناسي شورا به آورد و سرانجام، تصويري روشن از انسان
اهداف با طرح مباحثي در تعريف شورا، مفاد و مدلول آيات شورا، عوامل سازنده و بازدارندة 

  .شورا و اخلاق و آداب رايزني محقق خواهد شد
ند و رهگشـاي امـام   هـاي سـودم   هرحـال، از تأكيـدهاي ژرف و بيـدارگر و توصـيه     به
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 123عليرضا ميرزامحمد   

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

  آيد كه شور و مشورت يكي از اصول مهم و مترقي اسلام است كـه اگـر بـه     برمي) ع( علي
علم و آگاهي و تخصص مجهـز شـود و بـه زيـور فضـيلت و ورع و تقـوا آراسـته آيـد،         

ارمغان خواهد آورد و جامعه را به سـمت رشـد و   به ترديد ثمرات بسيار مفيد و ارزنده  بي
در اين راسـتا، هرگـز نبايـد از نقـش مـؤثر ارتباطـات،       . دگي سوق خواهد دادتعالي و بالن

پـذير   ها شورا را خلـل  توجهي بدان ريزي، قانونمندي و آزادانديشي غافل بود، چه بي برنامه
  .و ناكارآمد خواهد ساخت

  
  مفهوم شورا

فكر و  مشورت، مشاورت، رايزني، كنكاش، سگالش، شور و تبادل«معناي  در لغت به» شورا«
و در ) 3/1799  :ش 1379؛ سـجادي،  »شـوري «ذيـل  : بعد ش به1325دهخدا، (است » نظر

 :ش 1360معـين،  (اصطلاح هيئتي را گويند كه بـراي مشـورت در امـري گـرد هـم آينـد       
راغـب آمـده    مفرداتدر . اي معقول و منطقي دست يابند نظري متقن و نتيجه و به) 2/2088 

به معني نظرخـواهي فـردي از فـرد ديگـر اسـت      » و مشورت تشاور، مشاوره«الفاظ : است
كسي را گوينـد كـه در   » مستشير«، مقاييس؛ و به گفتة صاحب )270  :تا راغب اصفهاني، بي(

  )3/227 : ق1404 فارس، ابن. (امري از ديگري نظر خواهد
كـار   در قـرآن كـريم بـه   » شوري«، و »شاور«، »تشاور«و مشتقات آن به لفظ » شورا«واژة 

پرداختـه شـده   » شـورا «ودوم سورة نمل نيز بدون اشارة لفظي به موضوع  رفته و در آية سي
است كـه   »... بينهم وريو أمرهم ش..«جملة اصطلاحي قرآني و مأخوذ از » شورا«اصولاً . است

و هشتم سورة شوري مذكور افتاده و نام سوره نيز از همين آيـه گرفتـه شـده     ضمن آية سي
نيز نام » حم عسق«و  )1(دومين سورة قرآن است كه در مكهّ نازل شده شوري، چهل و. است

اين ) 64، 1/10  :تا سيوطي، بي. (شمار آمده است به» حم«و » مثاني«هاي  گرفته و جزو سوره
  .سوره پنجاه و سه آيه دارد و محور اصلي بحث در آن، مسئلة وحي است

عقل و شرع است و ريشـة وحيـاني    بر از آنجا كه شورا در كلام و انديشة علوي مبتني
تـرين   هـا و دقيـق   دارد، مقايسه و تطبيق آن با قرآن كريم كه برترين معيار ارزشـيابي ارزش 

  رو، بخشـي   ازايـن . ها است، ضـروري تشـخيص داده شـد    ميزان سنجش آثار فكري انسان
به بحث در آيات شـورا اختصـاص يافـت تـا زمينـة ايـن تطبيـق فـراهم آيـد و مزايـاي           

در پيوندي استوار و ناگسسـتني بـا كـلام وحـي     ) ع( فرد سخنان گهربار امام علي به صرمنح
  . بيش از پيش روشن شود
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  )ع( اصول و مباني شورا از منظر امام علي   124

  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، نامة علوي پژوهش

  تأملي در مباني قرآني شورا
هاي  توان جلوه خوبي مي با امعان نظر در آياتي كه به موضوع شور و مشورت اشاره دارد، به

ظـه كـرد و بـه نقـش سـازنده و      گوناگون اخلاقي، اجتماعي، سياسي و نظـامي آن را ملاح 
  : اين آيات عبارتند از. سودمندش در تمشيت امور واقف آمد

گـاه   هـر ): 2/233، بقـره (» ... فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلاجناح عليهما« )الف
پدر و مادر بخواهند با رضايت و مشاورت يكديگر، فرزندشان را از شير بازگيرنـد، گنـاهي   

  ... . شدبر آنان نبا
گرفتن كـودك قبـل از موعـد     شير در اين آية شريفه، از نقش مؤثر و كارساز مشورت در از

ديد و توافق يكديگر و پس از  مقررّ سخن رفته و به والدين اجازه داده شده است كه با صلاح
ن باتوجه به مدلول آيه كه رعايت حـق ز . اين كار اقدام كنند توانند به همفكري و تبادل نظر مي

ايـن   تـوان بـه   نهد، مـي  دهد و بر تحكيم بنيان خانواده صحه مي را در زندگي زناشويي نويد مي
نكته پي برد كه در فرهنگ و تفكرّ قرآني، شيردادن به كـودك بـراي زن يـك حكـم وجـوبي      
تغييرناپذير نيست، بلكه حقي است براي وي كه در انجام آن كاملاً آزاد و مختار اسـت و هـر   

تواند از آن امتناع ورزد؛ منتها وقتي باب مشـورت گشـوده شـود، احسـاس      ، ميوقت بخواهد
خيزد و توافق و تراضي  ميان برمي گيرد و تشويش و نگراني از قبال فرزند قوت مي مسئوليت در

اين مشاورت كه محدودة آن اجتماع كوچك و ابتدايي خانواده . آيد به نحو مطلوب حاصل مي
  .رود و جنبة اخلاقي و تربيتي در آن غلبه دارد شمار مي هاست، از نوع انفرادي ب

: زن گفـت ): 27/32نمـل،  ( ».حتي تشهدون اها الملؤا أفتوني في أمري ماكنت قاطعة أمريا اي قالت« )ب
  . ام حضور شما به هيچ كاري تصميم نگرفته مرا در كارم نظر دهيد كه من تاكنون بي! اي مهتران

با بزرگان قوم خويش است، تـا از  ) بلقيس( يزني ملكة سباموضوع بحث در اين آيه، را
كه او را به يكتاپرسـتي دعـوت كـرده بـود،     ) ع(اين طريق بتواند در پاسخ حضرت سليمان 

  :اي از الفاظ آيه ضروري است در اين راستا، بحث در مفهوم پاره. انديشي كند چاره
س افـراد عـامي و عـادي    بيانگر آن است كه اشخاص مورد خطـاب بلقـي  » ملأ«واژة . 1
منظـور،   ؛ ابـن 5/346  :ق 1404فـارس،   ابـن (اند، بلكه اشراف و بزرگان قـوم او بودنـد    نبوده

» مـلأ «دانان عرب،  زبان. و در امور سياسي و اجتماعي دستي توانا داشتند) 13/166  :ق1414
. فتي واداردشـگ  را گروهي دانند كه بر رأي و نظري فراهم آيند و ديدارشان بيننـدگان را بـه  

، نخبگـان صـاحب درك و   »مـلأ «آيد كـه   مي از اين تعريف بر) 473: تا راغب اصفهاني، بي(
  .اند درايت و تشخيص بوده و به اهل حلّ و عقد شهرت داشته
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 125عليرضا ميرزامحمد   

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

» امـر «كنـار لفـظ     است كه چون در» كردن اظهارنظر«و » دادن فتوا«معناي  به» افتاء«واژة . 2
  . سازد متبادر ميقرار گيرد، مشورت را به ذهن 

هـا مشـورت    گيري حكايت از آن دارد كه ملكة سبا در تصميم» ماكنت قاطعةً أمراً«فقرة . 3
  .ورزيده است كرده و از خودرأيي اجتناب مي مي

نخست آنكه مشورت بـا  : باب شورا اشاره دارد بر اين اساس، آية مزبور به دو ويژگي در
ضيلت و تقوا و دانش و بينش كافي داشته باشند كساني روا است كه عقل سليم و تدبير و ف

و دو ديگر آنكه بايد از خودرأيي در كارها احتراز كرد، چراكه خودرأيي جز لغزش و تباهي 
  . و ندامت در پي نخواهد داشت

 ـالقلـب لانف  االله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ فبما رحمة من« )ج  ـ ضّ نـهم و    كوا مـن حول فـاعف ع
   ):3/159، عمران آل( .»المتوكلّين باالله يح االله إنّ الأمر فإذا عزمت فتوكل علي فيهم  استغفرلهم و شاور
اي و اگـر   به لطف و عنايت خدا است كه تو با آنان نرمخوي و مهربـان شـده  ! اي پيامبر

پس از ايشان درگذر و بـراي آنهـا   . شدند بودي، از گرد تو پراكنده مي دل  تندخوي و سخت
ها با آنان مشورت كن و چون به كاري تصميم گرفتي، به خدا توكلّ آمرزش خواه و در كار

  . دارد كنندگان را دوست  كن كه خدا توكلّ
هاي كليَ و اصولي است، به غـزوة احُـد مربـوط     اين آية شريفه گرچه مشتمل بر برنامه

شود كه چون براساس مشاورة نظامي آغاز شد و به شكست سـپاه اسـلام انجاميـد و در     مي
با اعتراض مواجه شد، خداي تعالي در تأييد روش حضرتش ) ص(رهگذر، پيامبر اكرم اين 

  ) 4/56  :ق 1394 ـ 1390طباطبائي، . (آن را فرو فرستاد
  : توان به نكاتي دست يافت كه درخور توجه است با دقت در مفاد آيه مي

يد كـه خطـاب آيـه    آ مي چنين بر»  توكلّ«، »عزمت«، »شاور«، »استغفر«، »أعف«از ألفاظ . 1
به رعايت اموري ) ص(در اين خطاب، آن حضرت. نيست) ص(متوجه كسي جز رسول اكرم 

  .مؤيد آن است» الأمر و شاورهم في«يابد كه فقرة  جمله مشورت كردن با ديگران فرمان مي از
از آنجا كه قيدوشرطي براي افراد طرف مشورت ذكر نشده است، امكان دارد تصـور  . 2

كه از فحواي آيات پيشـين   حالي اند، در بوده) ص(صود عموم مردم روزگار پيامبرشود كه مق
اين نكته را باتوجه . اند شود كه آن افراد جز مؤمنان صالح و بخرد و بافضيلت نبوده معلوم مي

در آيـات  ) ص(»پيـامبر «به » مؤمنان«به كاربرد صنعت ادبي التفات، يعني انصراف خطاب از 
  .توان دريافت بي ميخو ، به159تا  157

كند كه اعضاي شورا بايـد واجـد صـلاحيت كـافي در علـم و       همچنين عقل سليم حكم مي
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آوردن رأي صـائب در اصـلاح امـور     دسـت  عمل باشند؛ زيرا نظر به اينكه هدف از مشورت، بـه 
  .نياز بود توان از دانش و بينش بي اجتماع و صيانت از منافع و مصالح همگاني است، هرگز نمي

جانب حق تعالي به مشورت با ديگران مأمور شد  افزون بر اين، مقام شامخ رسالت كه هم از
خوانـد   مي هاي گوناگون به مشورت فرا اصحاب را در موقعيت» أشيروا علي«و هم خود با تعبير 

و  4/37: ق 1414حنبـل،   ؛ ابـن 3/16  و 192، 2/188  :تـا  هشام، بي ابن(شد  و نظرشان را جويا مي
، چگونه امكان داشت با نظرخـواهي از افـراد فاقـد    )3/166  :ش 1356؛ ابوالفتوح رازي، 5/431 

بـا  ) ص(ها ابراز عقيده كند؟ به گـواهي تـاريخ، آن حضـرت    درك و درايت و تقوا به نفع انسان
منـذر   بـن  معاذ و حبـاب  بن ، سعدبن زيد اسامة، سلمان، مقداد، )ع(طالب ابي بن بزرگاني چون علي

، 3/134  :تـا  ابن هشـام، بـي  . (كرد كه همگي اهل فضل و كمال و مورد وثوق بودند ميمشورت 
  ) 546ـ  2/545  :ش 1360ـ  1359الدين همداني،  ؛ رفيع6/192 و  190

فضيلت  جست و با مؤمنان پاكدين و با گيريهاي مهم شركت مي پيامبر هرچند در تصميم. 3
نظر ايشان ملزم نبـود؛ چـه، وي گذشـته از ارتبـاط     كرد، هرگز به متابعت از رأي و  مشاوره مي

) ص(بنـابراين، مشـاورة آن حضـرت   . اي نيرومند داشـت  اي بلند و اراده وحياني، خود انديشه
پيش از آنكه براي وي فايدتي داشته باشد، براي اعضاي شورا مفيد و سودمند بود و در احياي 

سـزا   ف قلوب ايشـان تـأثير بـه   شخصيت، تجديد حيات فكري و روحي، جلب محبت و تألي
طريق مشاوره، دوست از دشمن، موافق  خواست از مي) ص(افزون بر اين، آن حضرت. داشت

ت        از مخالف و خيرخواه از بدخواه شناخته شـود و مشـاورة وي سرمشـقي عملـي بـراي امـ
  )2/869  :ق 1408طبرسي، . (طول تاريخ بوده باشد مسلمان در

تأكيد : به نكاتي در ارتباط با موضوع شورا پي برد، از جمله توان از بحث در اين آيه مي
بر اهميت و فوايد و آثار شورا و ترغيب به مشاوره با افراد مؤمن و متخصص و مورد اعتماد 

وفصل مشكلات و معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و نيز افزايش  براي حل
  .توان دفاعي در رويارويي با دشمن

 شـوري، ( »ذين استجابوالربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شوري بينهم و ممارزقنـاهم ينفقـون  والّ«: د
و آنان كه به دعوت پروردگارشان پاسخ گفتند و نمـاز برپـاي داشـتند و كارشـان     ): 42/38
  .كنند ايم، انفاق مي شان كرده پاية مشورت با يكديگر است و از آنچه روزي بر

، گيرد مي  را دربرومي وسيع و طيفي گسترده دارد و امور فردي و اجتماعي مفه» شورا«در اين آيه، 
كند كه امر دنيوي  توانند در كارها با يكديگر مشورت كنند؛ ديگر فرق نمي بدين معني كه مسلمانان مي

اـ ذكـر      ةمسئل  طرح اصولاً. باشد يا اخروي، مادي باشد يا معنوي، جزئي باشد يا كلي شـورا همـراه ب
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گذارد، بلكه حكايت از آن دارد  تنها بر هدفداري اعضاي شورا صحه مي نه )2(از اوصاف مؤمنان اي پاره
اـب    كه برخورداري از علم و آگاهي و عدالت و تقوا در ناپـذير   مقام مشورت، امـري ضـروري و اجتن

اـذ   بنابراين، مؤمنان متعهد و متخصص چنانچه محل مشورت قرار گيرند، با تدبر و تفكرّ به. است اتخ
توان شـورا را   اي مي كارگيري چنين شيوه با به. تصميم روي آرند و از سر خيرخواهي اظهار نظر كنند

  :قوت بخشيد، بدون آنكه ضعف و فتور و لغزش در آن راه يابد
ــا گــروه صــالحان  مشــورت كــن ب
ــود   ــن ب ــراي اي ــوري ب ــرهم ش  ام

ــاورهم بــدان      ــر امــر ش ــر پيمب  ب
 كز تشـاور سـهو و كـژ كمتـر رود    

  )3/421  :1363مولوي، (

اين مهم دست يافت كه شورا با عواملي سازنده و  توان به بندي اين مباحث قرآني مي از جمع
هـايي اسـت كـه احـراز آنهـا در       عوامل سازنده درواقع مجموعـة ارزش . رو است بازدارنده روبه

ارد؛ در مقابـل،  تحكيم و ثبات شورا و تأثير آن در بهبود اوضاع و تمشيت امـور نقـش اساسـي د   
آنها موجـب ضـعف و فتـور و     شود كه اتصاف به هايي اطلاق مي عوامل بازدارنده به ضد ارزش

به ديگر سخن، در قرآن كريم، اموري كه آدمي نيازمند مشـورت در  . اعتباري شورا خواهد بود بي
ورا سـخن  شود، از اهميت و فوايد و آثار ش ـ آنها است، در دو بعد انفرادي و اجتماعي مطرح مي

ه مشاوره با صاحبان عقل و درايت و تدبير و تقوا ترغيب و از مشورت با افـراد   به آيد، ميان مي بـ
  .شود نابخرد و خودرأي و فاقد درك و تشخيص نهي مي

  
  شورا در انديشة علوي

به پيروي از قرآن كريم در موضوع شورا و خصايص و مزاياي آن به تفصيل سـخن  ) ع( امام علي
ه تبيين عوامل سازنده و بازدارندة آن از جميع جهات پرداخته است كه پس از مطالعـه و  گفته و ب

  : بندي كرد توان آنها را در مقام تطبيق بدين شرح دسته بررسي دقيق مي
  

  اهميت و ضرورت مشورت
آن جز ايـن نشـايد گفـت كـه كمتـر كـار مهمـي         در بيان اهميت مشورت و لزوم پرداختن به

مشورت و نظرخواهي، از اصول بديهي و ضروري دين . سامان خواهد رسيد نظرخواهي به  بي
هـا و   تنهـا نقشـي سـازنده دارد، بلكـه نگاهدارنـده از خطاهـا و زيـان        مبين اسلام است كه نه

. اطلاعي است و يا معلـول خـودرأيي و كژانديشـي    آن يا از بي توجهي به ها است و بي انحراف
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ن و مديران جامعه و مقامات ديني و مذهبي بس شـديدتر  ضرورت اين امر حياتي براي رهبرا
د و امـين و بابصـيرت و     است و هيچ كس در هر مقام و منصبي از رايزني با صاحبنظران متعهـ

حق از مشورت  كه به) ع(وقتي امام علي . نياز نيست مندي از آرا و تجارب سودمندشان بي بهره
 :ق 1403مجلسـي،  (كند  نظرخواهي مي امت، خود  نياز است، براي تعليم و تربيت با ديگران بي

آشـكارا  داند و  نهد و نظردهي را نيز حق مسلمّ ديگران مي  و اين امر را ارج مي) 318، 33/315 
از گفتن سخن ) 335: ق 1387شريف رضي، (» لاتكفوّا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل«دارد  بيان مي

بنابراين، . نياز تواند بود ديگر چه كسي از اين مهم بي حق يا اظهارنظر عادلانه خودداري نكنيد،
كس از اين قاعده مستثني نيست، هرچند كه در خرد برتر و به دانـش توانـاتر از ديگـران     هيچ

  :كه در حديث علوي آمده است باشد، چنان
  )3/264  :ش 1366آمدي، . (المشاورة لايستغني العاقل عن
 .شدنياز نبا كردن بي خردمند از مشورت

آمـدي،  ( .الحكمـاء  العقـلاء و يضـم إلـي علمـه علـوم      العاقل أن يضيف إلي رأيه رأي حق علي
  ) 3/408  :ش1366

خردمند را سزد كه رأي خردمندان را بر رأي خويش بيفزايد و علـم و آگـاهي خـود را بـا     
  .گيري از دانش حكيمان و دانايان فزوني بخشد بهره

 دهــدمشــورت ادارك و هشــياري
ــو ــل ق ــر عق ــل دگ ــرد از عق  ت گي

 اين خردها چون مصابيح انور است
  

 هـــا مرعقـــل را يـــاري دهـــد عقـــل
ــكر    ــود از نيشـ ــل شـ ــكر كامـ  نيشـ

 تـر اسـت   بيست مصباح از يكي روشن
  )3/421و  323، 1/65 :  1363  مولوي،(

  
  فوايد مشورت

رو رأي را اسـتوار دارد و انديشـه را ني ـ  : مشورت را محسنات بسيار است و بركات آشـكار 
سـمت پيشـرفت و بالنـدگي     بخشد و راه رشد و صلاح را هموار سازد و فرد و جامعه را به

طراوت گرداند و چنانچـه مبتنـي بـر معيارهـاي عقلـي و       سوق دهد و زندگي را بارور و با
  . شرعي باشد، نه به انحراف و گمراهي منتهي شود و نه بيم ضعف و فتور در آن رود

  ن استمشورت بهترين پشتيبا )الف
آزمايي و برخورداري از آراي گوناگون بسيار مغتـنم شـمرده    در فرهنگ و تفكرّ علوي، رأي
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كـه كلمـات    منظور درك حقيقت تلقـّي شـده اسـت، چنـان     گرمي آدمي به شده و ماية پشت
  : اشاره دارد آن ير بهزگهربار 

): 75/100  :ق 1403مجلسـي،   ؛488: ق 1387شـريف رضـي،   ( .المشاورة لامظاهرة أوثق من
  .كردن نباشد تر از مشورت اي مطمئن هيچ همپشتي

  )4/571  :ش 1366آمدي، ( .بالمشاورة ظهيرا كفي
  . در پشتيباني، رايزني بس

  )478: ق 1387شريف رضي، ( .ظهيركالمشاورة لا
  .هيچ پشتيباني همچون مشاوره نيست

  )1/164  :ش 1366آمدي، ( .الاستظهار المشاورة نعم
  . گرمي است تمشورت نيكو پش

هـاي مـادي و    گـاه در رفـع نابسـاماني    اين احاديث حكايت از آن دارد كه بهترين تكيـه 
البتــه، . شــدن از رأي و نظــر آنــان اســت منــد كــردن بــا ديگــران و بهــره معنــوي، مشــورت

اي ديندار، دوستي يكدل و رازداري امين باشـد تـا    دهنده بايد خردمندي آگاه، آزاده مشورت
  .نجامدااي مطلوب بي افتد و به نتيجه مشورت سودمند

  مشورت ماية رشد و صلاح است )ب
اي از شناخت و دانش و خرد كه بوده باشد، ناگزير از همفكري و تبـادل   آدمي در هر مرتبه

وفصـل كنـد و    گيري از آرا و تجربيات آنان، امور را حل نظر با ديگران خواهد بود تا با بهره
  : باره فرمايد دراين) ع( امام علي. خويش هموار سازدراه رشد و صلاح را فراروي 

  )6/64: ش 1366آمدي، ( .ما استنبط الصواب بمثل المشاورة
  .يافتن به حق و صواب است مشاوره، بهترين راه دست

  )506: ق1387شريف رضي، ( .الهداية الاستشارة عين
  .خواهي، خود عين هدايت است مشورت

  .نمايد لوب راه مييعني آدمي را در رسيدن به مط
اين تأكيدهاي ژرف و دقيق و بيدارگر بيانگر آن است كه از مشورت كارهـا بـه صـلاح    

  :فرمود) ص( اكرم  كه پيامبر و مشورت جوينده طريق رشد و صواب را بپيمايد؛ چنانآيد 
 :ق 1403؛ مجلسـي،  9/51  :ق 1408طبرسـي،  . (شـد الر إلا هدي إلي ما من رجل يشاور أحداً

  78/105(  
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  مشورت، لغزش و پشيماني راه ندارددر  )ج
اـم گيـرد و از        چنانچه مشورت و نظرخواهي به روشي اصولي و منطبـق بـر مـوازين اسـلامي انج

اـ   باور در هر موضوع بادقتّ و هشياري استفاده شود، مي هاي فكري صاحبنظران دين اندوخته توان ب
طا و ندامت مصون بـود و از هلاكـت و   طيب خاطر به مطلوب دست يافت و در اين رهگذر، از خ

  : آميز را در اين خصوص كلماتي است نغز و حكمت) ع( امير مؤمنان. گمراهي در امان ماند
  )75/100  :ق 1403مجلسي، ( )3( ما حار من استخار ولاندم من استشار

  .هر كه خير جست، حيران نشد و هر كه مشورت خواست، پشيمان نشد
 تا پشـيماني در آخـر كـم بـود  ودمشورت در كارها واجب ش

  )1/372: ش 1363مولوي، (
  )6/50  :ش1366آمدي، ( .ما ضلّ من استشار

  .هر كه مشورت كرد، گمراه نشد
  )1/316  :ش1366آمدي، ( .السقط المستشير متحصن من

  .كننده از خطا و لغزش مصون ماند مشورت
  )75/105 : ق 1403مجلسي، ( .ما عطب من استشار

 .هلاكت نيفتاد مشورت كرد، به هر كه

توان با هر فردي مشورت كرد و از هر فردي  شود كه نمي از مدلول اين كلمات استنباط مي
نظر خواست، مگر آنان كه به دانش، بينش، خرد، تجربه، عدالت، تقوا و خيرخـواهي شـناخته   

د و اصـول و  بديهي است چنانچه مجموعة اين فضايل در اعضاي شورا فراهم آي ـ. شده باشند
  .بخش خواهد بود آميز و ثمر يقين شورا موفقيت ضوابط مشاوره كاملاً رعايت شود، به

شايان ذكر است كه اگر شورا با حفظ دقيق ضوابط و آداب رايزني، به عللي ناكام ماند و به 
انجامد، خدشه و خللي متوجه اصـالت مشـورت نخواهـد    بياي نامطلوب و خلاف واقع  نتيجه

اين خلاف واقع، ناشي از ناداني و كژانديشي و خودرأيي نيست، بلكه معلول ضعف  بود؛ زيرا
  .و عجزي ناخواسته و غيرارادي است و بدين جهت، ايراد و اشكالي بر آن وارد نيست

  خير و بركت همه در مشورت است )د
آن است كه چون خير و بركت نهفته در  ،ديگر فايدة شورا كه در كلام آن امام همام بر آن تأكيد شده

  :منزل مقصود برساند در عمل بروز و ظهور يابد، آدمي را از حيرت و سرگرداني برهاند و به سر
  )2/368 :ش1366آمدي، ( .النصيح المشاورة و الأخذ بقول الخير في جماع
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  . بستن گفتار اندرزگو است كار كردن و به ها در مشورت همه خوبي
  )3/466: ش1366آمدي، ( .المشاورة الآراء تكشفها خوافي

  .سازد مشورت و نظرخواهي، آراي پنهان را آشكار مي

سـزا دارد و   هاي درست نقشـي بـه   غرض آن است كه مشورت در بروز و ظهور انديشه
  .پذير نيست مندي از سرماية فكري ديگران، بدون نظرخواهي امكان بهره

كـه   اند؛ چنـان  رك خواندهدر اين راستا، ديگر بزرگان نيز مشورت كردن را خجسته و مبا
المشـورة   إنّ«: مهزيار نوشت، مشورت را چنين سـتود  بن اي كه به علي ضمن نامه) ع( امام باقر
العاقل  مشاورة« :خطاب به هشام فرمود) ع(و امام كاظم ) 75/103 : ق 1403مجلسي، (» مباركة

  ).398: ش 1363الحراّني،  شعبة ابن( »االله الناصح يمن و بركة و رشد و توفيق من
  

  ترغيب به مشورت
آن، در تعـاليم رهگشـا و    بر آيات صريح قرآن كريم دربارة شـورا و مشـورت و ترغيـب بـه     علاوه

يـوا بـر    روشنگر پيشوايان دين نيز از اين امر مهم حياتي بارها سخن رفته و با تعابير خردپسند و ش
  : فرمود) ع(مام علي بن ابي طالب كه امام ه لزوم رعايت آن بسيار توصيه و تأكيد شده است؛ چنان

  )4/179  :ش1366آمدي، ( .شاور قبل أن تعزم و فكر قبل أن تقدم
  !كاري زني، نيك بينديش پيش از آنكه قصد كاري كني، مشورت كن و پيش از آنكه دست به

 پاي منه در طلـب هـيچ كـار     تا نكنـي جـاي قـدم اسـتوار
  )133:  1343نظامي، (

  )3/116  :ش1366آمدي، ( .إذا عزمت فاستشر
  . كاري تصميم گرفتي، مشورت كن هر گاه به

  )3/159  :ش1366آمدي، ( .المشورة إذا أمضيت أمراً فامضه بعدالروية و مراجعة
  .كردن بدان بپرداز چون آهنگ انجام كاري كني، پس از انديشه و مشورت

  )3/264   :ش1366آمدي، ( .المشاورة شاوروا فالنجّح في
  .يد كه پيروزي در مشاوره استمشورت كن

آمـدي،  (. المستشـير مشـوب بـالهوي    المشـير صـرف و رأي   المشاورة لأنّ رأي إنمّا حض علي
  )3/92: ش1366

شائبه باشد و  دهنده خالص و بي به مشورت از آن روي ترغيب شده است كه نظر مشورت
  .جوينده به خواهش نفس آميخته نظر مشورت
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 آن انديشـد و بـه   كند، از پيش به نفع خويش مي ي مشورت ميمعمولاً وقتي انسان با كس
گونه سـابقة ذهنـي از    كنند، چون هيچ دهد؛ اما شخصي كه با او مشورت مي تمايل نشان مي

دور از هـر   تواند غرض خاصي را دنبال كند و قطعاً رأيي خردپسند و به موضوع ندارد، نمي
  .است تر شائبه ارائه خواهد كرد كه به صواب نزديك

آزمايي و ترغيب به مشاوره بـا خردمنـدان    اين همه تأكيد بر اهميت و لزوم و فوايد رأي
بصير و كارآزموده، حكايـت از آن دارد كـه امـر عظـيم مشـورت در اصـل بـزرگ نعمـت         

سـازد،   ها را بـارور مـي   ها را نيرومند و انديشه خداوندي است كه استعدادها را شكوفا، ذهن
نحـو مطلـوب در جامعـه     بـرد، فرهنـگ را بـه    فراگيري را بالا مـي  سطح درك و دريافت و

  .آورد دهد و زمينة نظارت عمومي را در اجتماع فراهم مي گسترش مي
 

  هاي ايجابي و سلبي شورا جنبه
اي است كه با شـناخت و رعايـت    دهي را اخلاق و آداب ويژه خواهي و مشورت مشورت

در اين راستا نبايد ازنظر دور داشت كه . د شددقيق آنها راه وصول به مطلوب هموار خواه
هم نقل؛ چه براساس ايـن  و سند و دليل اصالت مشورت در مكتب اسلام، هم عقل است 

توان به هدف غايي مشـورت دسـت يافـت،     دو حجت دروني و بيروني الهي است كه مي
نظـر   نهـا بـه  حكم عقل سليم جايز نيست آدمي در حلّ و فصل امور ت بدين معني كه اولاً به

نياز بيند و ثانياً در تعـاليم   خويش بسنده كند و خود را از آرا و افكار و تجارب ديگران بي
بـردن از آراي گونـاگون و    اسلامي به اجتناب از خودرأيي و اهتمام درنظرخـواهي و بهـره  

دقتّ و تأمل در گزينش رأي صواب پس از مقايسة آنهـا بـا يكـديگر توصـيه شـده و بـر       
دادن بسـيار   خواستن و خيرخـواهي و يكرويـي در مشـورت    حكمت در مشورتمراعات 

منتها بحث در اين است كه مشورت كردن با چه كساني مجـاز اسـت و   . تأكيد شده است
نظرخواهي از اشخاص آراسـته بـه    در فرهنگ حكمت آثار علوي، به. با چه كساني ممنوع

آلوده به رذايل نفسـاني نهـي شـده     فضايل انساني ترغيب شده و از مشورت كردن با افراد
شناسـي شـورا از    است؛ كه پس از طرح و تحليل و ارزيابي مختصات هر دو گروه، انسـان 

  .شكل خواهد گرفت) ع( ديدگاه امام علي
  

  در جواز مشورت با اشخاص واجد صلاحيت
و  ، به رايزني با صاحبان دانش و بيـنش و بصـيرت و تقـوا   )ع( در سخنان گهربار اميرمؤمنان
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طور مشـخص   د و خيرخواه فراوان دعوت شده است؛ كه بهمشاوران شايسته و امين و بخر
  .گيرد مي بر ديدگان، دورانديشان، انديشمندان و دانشمندان را در خردمندان، پرهيزكاران، تجربه

  
  مشورت با خردمندان

اميـابي  مشورت با خردمندان، نشانة دورانديشي است كه نه تنها موجب رشد و تعـالي و ك 
كنـد؛ چـه، خـرد بـه تعبيـر       جوينده است، بلكه وي را از خطا و لغزش حفظ مـي  مشورت
، پاية شخصيت انسـان اسـت و زيركـي و فهـم و علـم همـه از آن سرچشـمه        )ع(معصوم

عقـل سرچشـمة   : باره گويـد  مولا محسن فيض نيز دراين) 1/25 : ق 1401كليني، . (گيرد مي
  طور كه ميوه از درخت اسـت و نـور از خورشـيد     نعلم است و مطلع و اساس آن؛ و هما

در ) 1/169  :ش 1361فـيض كاشـاني،   . (گيرد و رؤيت از چشم، علم نيز از عقل نشأت مي
  تـوان بـه نقـش مـؤثر خـرد در       مـي ) ع( هر حال، باتوجه به كلمات گهربار حضرت علـي 

  :مقام مشورت پي برد
  )4/179 : ش1366آمدي، ( .الندّم العقول تأمن الزلّل و شاور ذوي

  .با خردمندان مشورت كن تا از لغزش و پشيماني در امان ماني
  )336/ 5  :ش1366آمدي، . (العقول العقول استضاء بأنوار من شاور ذوي

  .هر كس با خردمندان مشورت كند، از پرتو خردها روشني يابد
  )5/337 : ش1366آمدي، . (الصواب الألباب فاز بالنجّح و و ٰالنهّي من شاور ذوي

  .آن كس كه با خردمندان مشورت كند، پيروزي يابد و به راه حق و صواب بازآيد
  )2/80  :ش1366آمدي، . (العقول العواقب و مشاورة ذوي النظر في الحزم

  .دورانديشي آن است كه به پايان كارها بنگرند و با خردمندان مشورت كنند
  )158: ق 1399يد، مف( )4( .الصواب الألباب دلّ علي من شاور ذوي

  .هر كس با خردمندان مشورت كند، بدانچه صواب است راهنمايي شود
دهنده شرط لازم است نه كافي، و نظرخـواهي از   بديهي است كه خردمندي در مشورت

جمله ورع و تقوا آراسته باشد،  خردمند آنگاه مفيد و سودمند افتد كه به زيور خصال نيكو از
 : فرمود كه رئيس مذهب جعفري چنان

العاقـل   الـورع  الخلاف فـإنّ خـلاف    الورع فإنهّ لايأمر إلاّ بخير، و إياك و الرجال استشرالعاقل من
طبرسـي،  : »استشيروا«و با لفظ  ؛102 -  101/ 75: ق 1403مجلسي، ( .الدنيا الدين و مفسدة في

  )319: ق 1392

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )ع( اصول و مباني شورا از منظر امام علي   134

  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، نامة علوي پژوهش

نكننـد و مبـادا بـا ايشـان     نما كه جز به خيرونيكـي حكـم    با مردان بخرد پرهيزكار مشورت
  .ستا مخالفت ورزي كه مخالفت با خردمند پارسا موجب تباهي دين و دنيا

اين حديث شريف حـاكي از آن اسـت كـه عقـل و ورع، دو معيـار اساسـي در تشـخيص        
نبايد ازنظر دور داشت كه مقصود از عقـل محـض در    ،البتهّ. دهي است صلاحيت براي مشورت

گر است نه عقل گزارشگر، عقلي كه از نـور حقيقـت نيـرو يافتـه و     ن احاديث علوي، عقل ژرف
هايي است كه مراعات آنها  بديهي است كه چنين عقلي، پويا و جامع همة ارزش. فعال شده باشد

توان دريافت كه عقـل بـا علـم و فكـر و ذكـر و       مي ،بر اين اساس. مقام مشورت الزامي است در
ارد و در پرتو عقل متذكرّ و متفكرّ است كه كشـف حقـايق   ايمان و معرفت، پيوندي ناگسستني د

واقعيـت اسـت؟ از ايـن رو،     يابد؛ و مگر مشورت را هدفي جز دسـتيابي بـه   و واقعيات امكان مي
مركـب  «، »سازوبرگ مؤمن«پيشوايان دين و خرد، يعني معصومين از عقل با تعابيري دقيق چون 

روشني «، »گشا كليد مشكل«، »شمشير برنده«، »يان استواربن«، »راهبر انديشه«، »فرستادة خدا«، »علم
اند و ثمرة اين حجت درونـي   ياد كرده» بهترين مونس و همدم«و » خاستگاه نيت خالص«، »روح

كمال يابد و كارهـا بـه    آدمي اند كه به عقل را پايداري و ايستادگي و پيروي از حق دانسته و گفته
بنابراين، مشـورت بـا    )5()47ـ  1/45 : ق 1413مي و ديگران، حكي. (صلاح آيد و آخرت آباد شود

) ع(كه امير مؤمنـان   خردمنداني مؤثر و كارساز خواهد بود كه دامنة خردشان گسترده باشد، چنان
به همين دليل  .انسان به عقل خويش انسان است: )1/61  :ش 1366آمدي، ( .»الإنسان بعقله«: فرمود

فقـدالعقل  «: گويـد  هشـمرد  دادن حيـات   دادن عقـل را از دسـت   از دست ) ع(است كه آن حضرت
هـايي كـه    اين بدان معنا است كه بـا زوال عقـل، ديگـر ارزش   ) 1/27  :ق 1401كليني، ( .»فقدالحياة

كليّ منتفي خواهد بود؛ زيرا آنچه در ملك و ملكـوت سـيلان دارد،    كار آيد، به مقام مشورت به در
  . جز تاريكي مطلق نيست عقل است و عالم هستي بدون عقل

  
  ارانمشورت با پرهيزك

گروهي ديگر كه به مشورت با آنان ترغيب شده است، كساني هستند كه به تقوا و خوف و 
بر خرد كه ماية امتياز اصلي انسان است و نقش  خشيت الهي شناخته شده باشند؛ زيرا علاوه

اري از تقـوا مشـورت را در   توان با برخورد دهي بر كسي پوشيده نيست، مي آن در مشورت
وفصل كـرد و از هـر انحرافـي     جريان انداخت و در پرتو آن، امور را حل مسيري صحيح به

 هبر قرآن كريم كه در آن به اهل خوف و خشيت و تقـوا نويـد داده شـد    علاوه. مصون ماند
  : مايدفر نيز در اين باره مي) ع(اند، امام علي دهي دانسته شده است و آنان شايستة مشورت
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  )4/179 : ش 1366آمدي، ( .االله ترشد امورك الذّين يخشون شاور في
  .در كارهايت با خدا ترسان مشورت كن تا به حقيقت رسي

  )75/98 : ق 1403مجلسي، ( .االله حديثك الذّين يخافون شاور في
  .ترسان مشورت كن در گفتار خويش با خدا

اران از آن روي تأكيد شده است كـه  ترسان و پرهيزك بديهي است كه بر مشورت با خدا
جـز بـه حـق و عـدالت      ؛نگهدارند و از مصـونيت روحـي و اخلاقـي برخـوردار     آنان خود

د نكن ورزند، با شهامت حقايق را بيان مي انديشند، هرگز از خيرخواهي ديگران دريغ نمي نمي
چنـين كسـاني    نظرخواهي از. دهند و در اين راه از ملامت ملامتگران هراسي به دل راه نمي

  .قطعاً با موفقيت همراه خواهد بود
  

  ديدگان مشورت با تجربه
آن توجه شود، تجربه و كارآزمايي اسـت؛   هايي كه در شور و مشورت بايد به يكي از ارزش

پـي   اي مطلوب و مطمـئن در  زدن با خردمند آگاه و كارآزموده به قطع و يقين نتيجه يار ،چه
  :الموحدين بهترين گواه بر اين مدعا است كلام متين مولي. خواهد داشت

  )2/456 : ش 1366آمدي، ( .أفضل من شاورت ذوالتجّارب
  .ديده بهترين كسي است كه با او مشورت كني تجربه
  )4/95 : ش1366آمدي، ( .الرجّل علي قدر تجربته رأي

  .ارزش رأي و نظر انسان به اندازة تجربة او است
  )2/408 : ش1366آمدي، (. مجربّ الرأّي كلّ الناّس لسداد أملك

  .ديده باشد نظرترين مردم كسي است كه كارآزما و تجربه صاحب

اهميت تجربه در اين است كه چون با انواع ادراكات در ارتباط است و پيوندي معنوي دارد، راه 
تـوان دريافـت؛    اين ارتباط را از مفهوم تجربه مي. بندد هرگونه ظنّ و تقليد و تصور ذهني را فرو مي

آيـد   دست مي هاي ذهني در مرحلة عمل با واقعيات عيني، معرفت جديدي به چه، از برخورد دانسته
  :فرمايد خود در تبيين ارتباط مزبور مي) ع(افزون بر اين، امام علي . گويند كه به آن تجربه مي

  )96: ش 1363 الحراّني، شعبة ؛ ابن8/22 :ق 1401كليني، ( .التجّارب علم مستأنف في
  .آيد دست مي ها دانشي نو و تازه به از تجربه

  )3/407  :ش  1366آمدي، ( .العقل التجّارب رأس حفظ
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  . ها، سر خردمندي است حفظ تجربه
  )1/238  :ش1366آمدي، ( .التجّربة الحزم حفظ

  .سپردن تجربه است خاطر دورانديشي در به
ربه با عقل و علـم و حـزم ارتبـاطي    اين كلمات نوراني نه تنها حاكي از آن است كه تج

هاي علمي جديد تأثيرگذار است، بلكه خاطرنشـان   وثيق و تنگاتنگ دارد و در پيدايش يافته
  .اش بستگي دارد سازد كه ارزش رأي و نظر آدمي به ميزان تجربه و كارآزمايي مي

  
  مشورت با دورانديشان

انديشي است، كه نشانة خردمنـدي  يكي ديگر از عوامل كارساز و تأثيرگذار در مشاوره دور
اصولاً دورانديشي در امور با تأمل و تـدبير  . قوت يابد و رأي استوار شود بدان ارادهاست و 

گمان از صـاحب چنـين خصـلتي جـز      نگري همراه و همسو است و بي و شكيبايي و آينده
  :در حديث علوي آمده است. توان انتظار داشت اظهارنظري مفيد و خردپسند نمي

  )6/196  :ش1366آمدي، ( .الحازم المشفق ظفر مشاورة
  .كردن با دورانديش مهربان ماية پيروزي است مشورت

  )477: ق 1387شريف رضي، ( .الظفر بالحزم و الحزم باجالة الرأي
  .پيروزي به دورانديشي است و دورانديشي به رأي آزمايي

چون دانـش و خـرد و تجربـه و     هايي از آنجا كه دورانديشي در تفكرّ اسلامي با ارزش
جانبه به قضايا بنگرد و  كوشد كه با بررسي همه پارسايي در ارتباط است، فرد دورانديش مي

  .نظري خيرخواهانه و رهگشا ابراز دارد، به ويژه اگر طرف مشورت قرار گيرد
  :برد را بيت زير در اين معنا است ابومعاذ بشاّربن

 حـازم  نصاحةبحزم نصيح أو   فاستعنةالرأي المشور إذا بلغ
  )1/272: ق 1397خلكان،  ابن(

نظرخواهي از ديگران نياز باشد، از دورانديشي فـردي خيرخـواه يـا پنـد و انـدرز       هرگاه به
  .مند آي شخصي دورانديش مدد جوي و بهره

  

  مشورت با انديشمندان
اي  يابي بـه نتيجـه  ترين عواملي است كه در پويايي شورا تـا دسـت   نگري از مهم تفكرّ و ژرف
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» حيات انسـاني «جهت نيست كه در اسلام، انديشيدن اساس  بي. سزا دارد مطلوب تأثيري به
التفكرّ «: هاي قلبي تعبير شده است شمار رفته و از آن به پرورش نيروهاي باطني و دريافت به

  )1/28  :ق 1401كليني، ( .»البصير حياة قلب
هاي  مندي وي از معرفت اي براي بهره انسان و وسيله افزون بر اين، تفكرّ ماية رشد عقلي

شـود، بـه پيـدايش     انداختن فكر حاصل مي كار اين خصايص برجسته كه با به. تجربي است
  : فرمود) ع(كه امير مؤمنان  انجامد؛ چنان مقام مشورت مي رأي صواب در

  )4/201: ش 1366آمدي، ( .الأفكار الرأّي باجالة صواب
  .هاست كار انداختن انديشهرأي درست در به 

  )4/259  :ش1366آمدي، ( .المشير التفّكير يعدل رأي طول
 .شود تفكرّ ممتد جايگزين نظر مشورتي مي

بر تـوان   دهنده علاوه مدلول اين حديث شريف، حكايت از آن دارد كه چنانچه مشورت
توانـد   علمي و رشد عقلي و شناخت تجربي، از قدرت فكري كـافي برخـوردار باشـد، مـي    

  .نظري صائب و رهگشا فراتر از حد متعارف ارائه كند
مشاوره با انديشمندان از آن جهت اهميت دارد كه در تعاليم اسلامي تفكّـر از خـواص   
عقل شمرده شده است و به كسي خردمند توان گفت كه بـا نـور انديشـه عقـل را روشـني      

  .در دل بجوشد سار حكمت از تفكرّ عقل فعال و بارور شود و چشمه. بخشد
  

  انشمندانمشورت با د
در نظام تعليمي اسلام از آن رو به مشورت با دانشمندان توصيه شـده كـه علـم و معرفـت،     

اندازة اسلام بـه علـم و    در هيچ مكتبي به. ميزان ارزش انسان و موجب رفعت مقام او است
يد و از هـدايت بـه   توان به هدايت رس معرفت بها داده نشده است؛ زيرا از علم و آگاهي مي

بنابراين، مشورت با دانشمندان را بايد مغتنم شمرد و ازنظر . االله  كمال و از كمال به قرب الي
  :كه مولاي متقّيان فرمود سودمندشان منتفع شد، چنان
  )3/428 :ش 1366آمدي، . (الحزم التجّارب و العلم و أولوا و النهّي خير من شاورت ذووا
  . كني اند كه با آنان مشورت مي ديدگان و دورانديشان، بهترين كساني و تجربه خردمندان و دانشمندان

بر عالمان، بر مشورت با صاحبان عقل و تجربت و حزم نيـز   در اين حديث شريف علاوه
 .دهنده بايد آنها را داشته باشد تأكيد شده و از مجموعة اوصافي سخن رفته است كه مشورت
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  :ك اشتر نخعي نيز آمده استبه مال) ع(در فرمان آن حضرت
تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك و إقامـة مـا اسـتقام     الحكماء في العلماء و مناقشة و أكثر مدارسة

  )431: ق 1387رضي،  شريف( .الناّس قبلك به
كردن آنچه مردم پيش از تو  ساختن آنچه كار شهرهايت بدان سامان پذيرد و برقرار در استوار
  .ميان نه وگو كن و با حكيمان فراوان سخن در دانشمندان فراوان گفت اند، با بر آن بوده

، علم نافع است، علمي كـه بـا ايمـان و    )ع(بديهي است كه مقصود از علم در بيان امام 
  .عمل قرين باشد، به حق راه نمايد، بصيرت افزايد و سعادت دين و دنيا بدان فراهم آيد

خـوبي   با اهل حـلّ و عقـد مـذكور افتـاد، بـه     از مجموعة رواياتي كه در جواز مشورت 
توان دريافت كه الفاظي چون عقل، تجربه، رأي، علم، نهُي، لب و حزم يا مشتقاّت آنها با  مي

يكديگر پيوند معنوي خاص و استواري دارند و وجه اشتراك آنها در اين است كـه همگـي   
عقل، رأي، علم و «الفاظ چون كه در قرآن كريم برخي از اين  شود، چنان بر ادراك اطلاق مي

فكر، ظن، شعور، ذكر، عرفان، معرفـت، فهـم، فقـه، درايـت،     «قبيل  انضمام كلماتي از به» لب
، همگـي در انـواع ادراك اسـتعمال شـده      )6(»يقين، زعم، حفظ، حكمت، خبرت و شـهادت 

و » ورع«، »خشـيت «، »خـوف «هاي ديگري چون  احاديث، واژه البته، در اين مجموعه. است
كنار الفاظ  اي با يكديگر دارند و چون در خورد كه هماهنگي مفهومي ويژه چشم مي به» تقوا«

المثل علم و ورع، عقـل و   شود كه في علم و ادراك قرار گيرند، اين معني به ذهن متبادر مي
 دي اسـت دو بازوي نيرومن ةمثاب كدام به خشيت، حزم و خوف، تجربه و تقوا و نظاير آنها هر

رساند اي معقول و مطلوب مي جمله شورا به نتيجه و جهد انسان را در تمامي امور از كه جد .
  .گيرد تعبير تخصص و تعهد كه امروزه متداول است، همة اين موارد را دربر مي

  
  در منع از مشورت با افراد فاقد صلاحيت

كاري اسـت   نفساني هستند، جسشيطاني و هوا اوسكردن با افرادي كه گرفتار وس مشورت
) ع( از اين رو، امير مؤمنان علي. بر نخواهد داشت آور نباشد، قطعاً نفعي در عبث كه اگر زيان

ها پرداختـه و مـردم را از مشـورت بـا نـااهلان و       با بياني هدايتگر به تنوير خردها و انديشه
  . فرومايگان برحذر داشته است

  
  انسان ترسو

  : فرمايد ترسو مي جبان و ا افراددر اجتناب از مشاوره ب) ع( امام علي
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 : 1366آمـدي،  (. الأمر و يعظمّ عليـك مـاليس بعظـيم    رأيك جباناً يضعفك عن لاتشركنّ في
6/309(  

زينهار ترسو را در رأي خود شـريك مگـردان كـه تـرا از دليـري در كارهـا بـازدارد و        
  .چيزهاي خرد و كوچك را در چشم تو بزرگ جلوه دهد

  : اي كه براي مالك اشتر نخعي نوشت، فرمود نامهدر عهد) ع( آن حضرت
  )430: ق 1387شريف رضي، . (ميار كه ترا در كارها سست كند ترسو را در رايزني خود در

  
  چشم تنگانسان 

  :نويسد چشم، خطاب به مالك مي انديشي و تبادل نظر با بخيل و تنگ در نهي از هم) ع(امام علي 
: ق1387 شريف رضي،. (الفقر الفضل و يعدك بك عن لاتدخلنّ في مشورتك بخيلاً يعدل

430(  
  .بخيل را در رايزني خود درميار كه ترا از احسان و بخشندگي بازگرداند و از فقر و درويشي بترساند

يابيم كه بخيل گرفتار تلقينات شيطاني است و در گفتار  دهنده درمي از اين سخن هشدار
الشّـيطان يعـدكم الفقـر و يـأمركم     «: ر قرآن كريم آمده استدكه  ماند؛ چنان و رفتار به شيطان مي

  )268بقره، ( .»... بالفحشاء
  

  آزمندانسان 
  :دارد چنين بيان مي و آزمند در احتراز از مشورت با انسان حريص) ع(امام علي 

 :ش 1366آمـدي،  ( .الشّـره  الشّـرو يـزين لـك    مشورتك حريصاً يهون عليـك  تشركنّ في لا
 6/310(  

ر آزمند را در مشورت خويش شريك مگردان كه بدي را بـر تـو آسـان نمايـد و     زينها
  .حرص و آز را برايت بيارايد

  :به مالك اشتر نيز آمده است) ع(در فرمان آن حضرت
رضـي،   شـريف . (ناحق درنظرت بيارايـد  حريص را در رايزني خود درميار كه آزمندي را به

  )430: ق 1387

بر نهي از مشورت با اين سـه  ) ع(ثي خطاب به امير مؤمناندر حدينيز ) ص( پيامبر اكرم
  :گروه تأكيد فرموده است
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البخيـل فإنـّه يقصـربك عـن      تشـاورنّ  المخرج؛ و لا يا علي، لاتشاورنّ جبانا فإنهّ يضيق عليك
 1403؛ مجلسي، 1/102  :ق 1389صدوق، ( .حريصا فإنهّ يزين لك شرها تشاورن ولا ؛غايتك

  )70/386  :ق
سازد؛  ها را بر تو تنگ مي با آدم ترسو مشورت مكن كه راه بيرون شدن از دشواري ،علييا 

و از حريص مشورت مخواه كه  ؛دارد و با بخيل رايزني مكن كه ترا از نيل به مقصود بازمي
  .آرايد حرص و آز را درنظرت مي
ر شوند، ه ـ ظاهر سه خوي ناپسند متفاوت محسوب مي هرچند جبن و بخل و حرص به

سه درواقع يك غريزه هستند كه در بدگماني به خداي تعالي با هم شباهت دارند و دشـمن  
  .ها است و آفت شورا هر يك از اين سه خصلت، پيشاهنگ بدي. جان آدمي بشمارند

  
  خودرأيانسان 

هاي شورا، خودرأيي است كه در آيين مقدس اسلام فراوان بر نهي  ترين آفت يكي از بزرگ
  در ) ع(امـام علـي   . و تأكيد شده و از آثـار ناخوشـايند آن سـخن رفتـه اسـت      از آن توصيه

  :اين خصوص فرمايد
  )6/296 :ش 1366آمدي، ( .لاتستبد برأيك فمن استبد برأيه هلك

  .خودرأي مباش كه هر كس خودرأيي كند، به هلاكت رسد
  )5/79  : 1366آمدي، ( .ليس لمعجب رأي

  . دخودبين را رأي و نظر صائب نباش
با تعبيراتي  ت،آور اس انگيز و زيان كه بسيار مفسده »استبداد به رأي«در معارف علوي از 

نيز يـاد شـده   » انفراد به رأي«و » اعجاب به رأي«، »قناعت به رأي«، »استغناي به رأي«چون 
اين خصلت ناپسند جز به مخاطره و تبـاهي و لغـزش و خـواري و عجـز و فتـور       )7(.است

كـه   د و از اين رو، نظرخواهي از افراد خودرأي به هيچ وجه روا نيست، چناننخواهد انجامي
  :صريحاً فرمود) ع(امام صادق 

  )75/105  :ق 1403مجلسي، ( .مستبد برأيه لا تشرعلي
  .هرگز با آدم خودرأي مشورت مكن

گمان اين همه تأكيد بر نفي مشورت خواهي از شخص خودرأي بدان جهـت اسـت    بي
پـذيرد و اگـر بـر خطـا رود، زبـان بـه        را مخالف نظر خود بيند، آن را نمي كه وي اگر حق

  .داند، بپرسد گشايد و اگر مطلبي را نداند، حاضر نيست از كسي كه مي اعتراف نمي
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  دروغگوانسان 
پرداز كه مطالب غيرواقعـي را بـا آب و تـاب بيـان      در نهي از مشورت با دروغ) ع(امام علي

بيند و از اين رو، به ضعف شخصيت مبـتلا   قيقت را در خود نميكند و شهامت اذعان ح مي
  :فرمايد است، مي

 :ش  1366آمـدي،  (. القريـب  البعيد و يبعد عليـك  الكذاّب فإنهّ كالسراب يقربّ عليك تستشر لا
  )78/230: ق 1403؛ مجلسي 6/310

  . دهد ور جلوه ميماند؛ دور را نزديك و نزديك را د با دروغگو مشورت مكن كه وي به سراب مي

خواند كه با دروغ حقيقت را وارونه  دروغگو را چون سراب، فريبنده مي) ع(آن حضرت
گمان نظرخواهي از چنين موجودي  بي. كشاند نماياند و آدمي را به انحراف و گمراهي مي  مي

  .خطرناك هرگز روا نباشد
  

  نادانانسان 
در عجب و خودپسندي دارد و ريشه كه  ها همة زشتي أها است و منش ناداني، سرِ همة بدي
بسيار زشت و ناپسـند شـمرده و   را در اسلام، ناداني و ناآگاهي  .كشاند آدمي را به بيراهه مي

نه تنها در مـذمت آن فـراوان   ) ع(و به همين جهت، امام علي  پرداخته استبه مبارزه با آن 
  :بار دانسته است خواهي از نادان را خطرناك و هلاكت بلكه مشورت ،سخن گفته

  )6/270  :ش  1366آمدي، ( .أمرك من يجهل لاتشاورنّ في
  .در كار خويش با نادان مشورت مكن

  )4/95  :ش 1366آمدي، ( .الجاهل يردي رأي
  .رأي و نظر نادان ماية هلاكت است

  )6/146  :ش 1366آمدي، ( .الجاهل المشفق خطر مشاورة
  .كردن با نادان مهربان خطرناك است مشورت

نظـري   ،مقام مشاوره كوشش روا دارد و بدون قصـد سـوء   نادان هرچند ممكن است در
گويد، از رايزني بـا او جـز رنـج     ابراز كند، از آنجا كه همواره نسنجيده و ناآگاهانه سخن مي

  .)2/837  : 1370دهخدا، (» دوست نادان بتر ز صد دشمن«: اند دست نيايد كه گفته فراوان به
قصة آن آبگير و صيادان و آن سه ماهي عاقل و نيمه عاقل و ابله، بـر   مولوي ضمن بيان

  :كند نهي از مشورت با نابخردان تأكيد مي
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 آنكه عاقـل بـود عـزم راه كـرد
 گفت با اينهـا نـدارم مشـورت   
 مهرِ زاد و بود بر جانشـان تنـد  

 اي بايـد نكـومشورت را زنـده

 عــزم راه مشــكل نــاخواه كــرد 
 ز مقدرتكه يقين سستم كنند ا

 كاهلي و جهلشان بر مـن زنـد  
 كه ترا زنده كند و آن زنده كو؟

  )408ـ  2/407:  1363مولوي، (

يادآوري بازمانده است  فراموشي گرفتار آمده و از خود خود اراده است كه به جاهل، موجودي بي
ق خويش آگاه شناسد و نه ديگران را؛ نه از حقو نه خود را مي .گذراند و عمر خود را به بطالت مي

اـني    نـه از ارزش  و نه از حقوق همنوعان؛ نه از زندگي و اهـداف آن خبـر دارد   و است هـاي انس
نـادان  . آيـد  خويش؛ و به همين جهت، فرصت دستيابي بـه رشـد و كمـال بـراي او فـراهم نمـي      

و  شود؛ هر چه تندتر حركت كند، از مقصد دورتر مي: رود بصيرت به كسي ماند كه به بيراهه مي بي
نتيجه، از درك شناخت صحيح و پرورش  كند و در چون گرفتار جهل است، برخلاف عقل كار مي

بنابراين، عقل سليم چگونه مشـورت بـا   . ماند استعدادهاي دروني و حركت در مسير تكامل بازمي
بهره است و با علم و دانايي بيگانـه؟ و چـون بـه     پسندد كه از فضايل انساني بي چنين فردي را مي

  .دار دانايي است هل خويش واقف نيست، بدون شايستگي نيز دعويج
 كه شود هستي بخـشتواندكي بخــش،ذات نايافتــه از هســتي

  )2/854: ش 1370دهخدا، (
  ستيهندهانسان 

ايـن  . خـودرأيي نيسـت، لجاجـت و سـتيهندگي اسـت      شباهت به يكي از موانع شورا كه بي
يت است و انديشه را از پويايي و ذهن و زبـان  خصلت زشت و ناپسند، نشانة تزلزل شخص

دهندة لجوج نه انتظـار خيرخـواهي    اصولاً از مشورت. دارد را از درك و بيان واقعيت بازمي
  : فرمود) ع(كه مولاي متقّيان  رسد؛ چنان ظهور مي رود و نه رأي و نظري صائب به مي

  )75/104: ق 1403؛ مجلسي، 501: ق 1387شريف رضي، ( .الرأي اللجاجة تسلّ
 .لجاجت رأي و تدبير را باطل كند

  )1/269  :ش 1366آمدي، ( .الرأّي اللجاج يفسد
  .لجاجت رأي و انديشه را تباه سازد

  )1/223  :ش1366آمدي، ( .اللجوج لا رأي له
  .لجوج و ستيهنده را رأي و نظر صائب نباشد
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دارد و  د و رهگشـا بـازمي  انديشـيدن و ابرازنظـر مفي ـ   از آنجا كه لجاجت آدمي را از درسـت 
آن را زشت و ناپسند شمرده و از لجوج ) ع(شود، امام علي  موجب تشويش خاطر و خسران مي

نـام بـرده   » تـدبير  بـي «و » انگيـز  فتنـه «، »كژانديش«، »فكر زشتخوي بي«ناپذير با تعابيري چون  حق
  . نظرش اعتماد نشايدگمان بر رأي و  كس كه از درِ لجاجت درآيد، بي بنابراين، هر  )8(.است

را شنيد و نزديـك بـود   ) ع( آورده است كه فرعون چون سخن موسي مثنويمولوي در 
هامان از سرِ سـتيز، رهزنـي را بـر    . نرم و رام شود، روي به هامان كرد و با او مشورت كرد

  :رايزني برگزيد تا از تأثير كلام موسي بكاهد
 چون به هامـان كـه وزيـرش بـود او

 كنون بــودي خــديوپــس بگفتــي تــا
 همچـــو ســـنگ منجنيقـــي آمـــدي

 خطاب هرچه صدروز آن كليم خوش

 كردي كـه كيـنش بـود خـو    مشورت 
 پوشـي را بـه ريـو    بنده گـردي ژنـده  

ــة او زدي  ــر شيشــه خان  آن ســخن ب
 ســاختي، دريكــدم اوكــردي خــراب

  )2/351 :ش 1363مولوي، (
 ديگـر  از كسـاني ) ع(صـادق   نظرخواهي كرد، امام توان از آنان  كه نمي علاوه بر افرادي

نام برده و بر اجتناب از مشـورت بـا ايشـان تأكيـد     » متلون«و » سفله«، »عبد«، »احمق«چون 
  )78/230و  104، 75/99 : ق 1403مجلسي، . (فرموده است

او  افكند، اما برخلاف انتظـار بـه    بديهي است كه احمق خود را براي ديگري به رنج مي
فهمي و سبكسـاري چنـدان    جهت سست عهدي و كج فرومايه نيز به رساند؛ برده و زيان مي

ثبـاتي   صفت هم كه هردم به رنگي درآيد، جز القاي بي قابل اعتماد نيستند، و از آدم بوقلمون
  .و تزلزل فكري كاري نيايد

توان دريافت كه كـار   از مجموع احاديثي كه در اين بخش بحث و بررسي شد، نيك مي
ت و مشورت با آنان هرگز روا نباشد؛ چه، ترس و بخـل و حـرص و   اين گروه شيطاني اس

خودرأيي و جهل و لجاجت و حماقت و فرومايگي و تلون همه از صفات مذموم و خصال 
يك از آنها در وجود آدمي بروز و ظهور يابد، وي را منحرف  نكوهيده بشمارند كه چون هر

  .شود در او مي كند و مانع پيدايش ملكة عدالت و از راه به در مي
  

  مشورت با دشمنان
جايز وقتي است كه نفعي از آن عايد . گاه ممنوع و كردن با دشمنان گاه جايز است مشورت

  .شود و ممنوع وقتي است كه در آن احتمال خطر رود
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  :فرمايد ميدر جواز مشورت با دشمن ) ع( امام علي
  )2/233  :ش 1366آمدي، ( .صدهمإستشر أعداءك تعرف من رأيهم مقدار عداوتهم و مواضع مقا

هـاي مـورد    كن تا از رأي آنان مقـدار عداوتشـان را دريـابي و پايگـاه     با دشمنانت مشورت
  .نظرشان را نيك بشناسي

آيد كه براي آگاهي از ميزان عداوت و كسب اطلاّعات ضـروري از   از اين حديث برمي
نظـر   البتـه، بـه  . پرداخت توان با وي به مشورت قدرت نظامي و سازوبرگ جنگي دشمن مي

اي نفوذي و رمزي بوده باشد تـا خطـري    رسد كه شركت در چنين شورايي بايد به شيوه  مي
  .عامل نفوذي را تهديد نكند

  : گويددر حديثي مشورت با دشمن را منع فرموده ) ع(مقابل، آن حضرت در
  )6/269 :ش 1366آمدي، ( .لاتشاور عدوك و استره خبرك

  .شورت مكن و اخبار خود را از او پنهان داربا دشمن خويش م

از مفهومي بلند و دقيـق برخـوردار اسـت، چـه      ،آميز در عين اختصار اين كلمة حكمت
آدمي را از مشورت با دشمن درصورتي كه نفعي از آن نبرد يا زيان بيند و اخبار و اسرارش 

  .دارد برملا شود، برحذر مي
   :نشين و آموزندهمولوي را در اين معني ابياتي است دل

 كـرد شخصـي بـا كسـيمشورت مي
ــو   ــن بج ــر م ــنام غي ــت اي خوش  گف

ــدو ــن ع ــيچ م ــن مپ ــا م ــرا، ب ــر ت  م م
 روكســي جوكــه ترااوهســت دوســت

 ــدو ــن ع ــي  م ــز من ــود ك ــاره نب  م چ
 حارسي ازگرگ جستن شـرط نيسـت  

ــي  ــرا ب ــن ت ــمنم  م ــكيّ دش ــيچ ش  ه

ــي   ــد وز محبسـ ــردد وا رهـ ــز تـ  كـ
ــو   ــا او بگـ ــورت بـ ــاجراي مشـ  مـ

ــود از ر ــيچ نبـ ــروز هـ ــدو پيـ  اي عـ
 دوست بهردوست لاشك خيرجوست
 كـــژ روم بـــا تـــو نمـــايم دشـــمني
 جســتن از غيرمحــل ناجســتني اســت
 مــن تــرا كـــي ره نمــايم، رهـــزنم   

  )2/394  : 1363مولوي، (

  قلمرو شورا
، لـيكن قلمـرو   اسـت  برخـوردار سـزا و جايگـاهي رفيـع و والا     اهميتي بـه  از چند شورا هر

ليف انسان به حكم كتاب و سنتّ روشن شده و كمترين ابهـامي  آنجا كه تك. محدودي دارد
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ازنظر عقل يا شرع وجود نداشته باشد، نيازي به مشورت نيست، برخلاف اموري كه مربوط 
وفصل  است و حل) 42/38 شوري،( »... بينهم أمرهم شوري«به جامعة اسلامي و از مصاديق 

د مانند انتخاب همسر و از شـير گـرفتن   آنها جز ازطريق شورا ممكن نبود، خواه فردي باش
فرزند، خواه اجتماعي چون ساختار حكومت، نظام سياسي و اقتصادي، روش كشـورداري،  

برابر دشمن، برقراري و قطع روابط ديپلماسـي يـا تجديـد آن،     نحوة صلح و نبرد يا دفاع در
رآن و سنتّ موجود شيوة تبليغ در شرايط گوناگون و مسائلي از اين قبيل كه اصول آنها در ق

بنابراين، مشورت در موضـوعات  . ليكن مصاديق آنها چندان مشخصّ و معلوم نيست ،است
و مصاديق جايز است نه در احكام، بدين معني كه احكام و حدود شرعي و اموري كـه بـه   

تـوان در آنهـا بـا ديگـران      گردد، قطعيت دارد و هرگـز نمـي   حوزة قانونگذاري اسلام بازمي
كه قرآن بدان گويـا   گونه موارد بايد تابع محض وحي بود، چنان اصولاً در اين .دمشورت كر

ايمـاني را در آن كـار    چون خدا و پيامبرش در كاري حكم كنند، هيچ مـرد و زن بـا  «: است
اختياري نيست و هر كس كه از فرمان خدا و رسول سرباز زند، سخت در گمراهـي افتـاده   

ل اختلافي هم شواهد قرآني و حديثي بر لزوم رجـوع بـه   در مسائ) 33/36 احزاب،. (»است
اند كه  سورة نساء، مؤمنان فرمان يافته 59خدا و رسول و اولواالامر دلالت دارد؛ چه طبق آية 

از خدا و رسول و پيشوايان معصوم اطاعت كنند و هرگاه در چيزي كار به نزاع كشد، آن را 
اگـر بـه پيـامبر و    «انـد كـه    ن نكته دلالـت شـده  آنگاه بدي. به حكم خدا و رسول بازگردانند

نيـز بـا   ) ع(امام علـي  ) 4/83نساء، . (»يافتند مي كردند، حقيقت امر را در پيشوايان رجوع مي
استناد به كتاب خدا بر اين مهم تأكيد فرموده و سپس مسـئلة رجـوع بـه خـدا و رسـول را      

: فرمايـد  مـي تفسير و تبيين  چنين ،است اي كه براي مالك اشتر نخعي نوشته ضمن عهدنامه
كـار   بازگرداندن به خدا، فراگرفتن محكم كتاب او قرآن است و بازگرداندن بـه رسـول، بـه   «

  )434: ق 1387رضي،  شريف. (»بستن سنتّ جامع او است كه پذيرفتة همگان است
شود كه دربارة اصول احكام و قوانين شرعي و فرامين الهي هرگز  از اين مطالب روشن مي

مـدد تحقيـق و مشـاوره     ازي به مشورت نيست و تنها در موضوعات و مصاديق است كه بهني
گـاه بـا ديگـران     در قانونگذاري هيچ) ص( كه پيامبر اكرم توان شيوة درست را برگزيد؛ چنان مي

اجراي احكام و چگونگي تطبيـق قـوانين نظـر     طرز كرد و فقط در همفكري و تبادل نظر نمي
به تعبير ديگر، در جامعة اسلامي، اموري است توقيفي كـه مخـتص   . شد مسلمانان را جويا مي

حق اظهارنظر در آن را نـدارد و از آنجـا   ) ص(  كس حتيّ رسول خدا خداي تعالي است و هيچ
در ايـن خصـوص   . كه اين امور صرفاً الهي است، تكليف آن را خداوند خود بايد تعيين كنـد 
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احكام و تحليل حلال و تحريم حرام اشـاره كـرد كـه    توان به مسئلة مهم رسالت و تشريع  مي
همگي به حضرت حق مربوط است و پيامبران گرامي درواقع برگزيدگاني هستند كـه احكـام   

وجـه حـق ندارنـد     هـيچ  نهنـد و بـه   اختيار مردم مي كنند و در الهي را از منبع وحي دريافت مي
  : ن كريم آمده استدر قرآ. حكمي را تشريع كنند يا تكليفي را دگرگون سازند

  )6/124انعام، ( ... جعل رسالتهيث ياالله أعلم ح.. 
  .داند كه رسالت خويش را كجا نهد خدا خود بهتر مي

ذين لا يرجون لقاء نا ائت بقرآن غيرهذا أوبدله قل مايكون لـي أن أبدلـه مـن تلقـاء     قال الّ ..
  )15 /100 يونس( ... نفسي

من : بگو .قرآني جز اين بياور يا دگرگونش كن: گويند مي كساني كه به ديدار ما اميد ندارند،
  .حق ندارم كه آن را از پيش خود دگرگون كنم

همتا است  اين آيات بينات حكايت از آن دارد كه شارع واقعي نزد مسلمانان خداوند بي
جانب حق تعالي در اختيارشان نهـاده   و پيمبران و امامان همگي بيانگر احكامي هستند كه از

پذيرند و مشورت دربـارة آنهـا    بنابراين، احكام تكليفي هرگز تغيير و تبديل نمي. شده است
وجه جايز نيست؛ برعكس، مشورت در موردي روا است كه موضـوع ازنظـر حكـم     هيچ به

در اين خصوص، احاديث بسـياري  . مبهم بوده يا در كتاب و سنتّ بدان اشارت نرفته باشد
  :دو حديث زير است از جملة آنهاوارد شده كه 

: عـرض كـردم  ) ص(بـه رسـول خـدا    : روايت شده است كه فرمود) ع(از امام علي . 1
اي پيش آيد كه در قرآن و سنتّ از آن سخن نرفته باشد، تكليف چيست؟ آن  چنانچه مسئله
دربارة آن با عالمان دين و پارسايان مشورت كنيد و به رأي يك تـن عمـل   : حضرت فرمود

  )5/812  :ق 1405هندي، متقّي . (نكنيد
به خلافت، لب به اعتـراض گشـودند كـه    ) ع( طلحه و زبير پس از بيعت با امام علي. 2

به كتاب خدا و سـنتّ  : در پاسخ فرمود) ع(امام .با ايشان مشورت نكرد) ع( چرا آن حضرت
بـاره از شـما و ديگـران     رسول نگريستم و برطبق آنها عمل كردم و نيـازي نداشـتم درايـن   

اي مواجه شدم كه نه در قرآن آمده و نه در سنتّ دليلي بر  چنانچه با مسئله. خواهي كنمنظر
. آن وجود داشته باشد و مشورت ضـرورت يابـد، حتمـاً بـا شـما مشـورت خـواهم كـرد        

  )322: ق 1387رضي،  شريف: ؛ و مقايسه كنيد با22ـ  32/21  :ق 1403مجلسي، (
اهل حلّ و عقد كساني را گويند كه علم و آگـاهي   شود كه اولاً روايات استنباط مي ازاين

و عدالت و تقوا و به بيان امروزي، تعهد و تخصص كافي داشته باشـند تـا بتـوان از رأي و    
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وفصل امور بهره گرفت؛ ثانياً مشورت در موضوعات و مصاديق مجاز است  نظر آنان در حل
مجـرد   طرار تغيير يابد كه بهجهت اض و در احكام ممنوع، منتها گاهي ممكن است حكمي به

  .گردد شدن علت اضطرار، حكم نوظهور به حالت اوليه بازمي منتفي
  
  گيري نتيجه

اي نوراني از اسرار  با درونمايه) ع( شورا و مشورت در سيرة نظري و عملي امير مؤمنان علي
ه  معنوي و خرد ناب، از مكانتي والا و جامعيتي شگرف برخـوردار بـوده و در كـانون تو    جـ

) ع( گرفته از انديشة ملكـوتي امـام   راز نشأت و رمز رهنمودهاي پر. حضرتش قرار داشته است
در تبيين مفهوم و مفاد شورا و اهميت و ضرورت انكارناپذير آن، از زواياي مختلف بحث و 

  :از جمله ،بررسي شده و با ارائة دلايل و مستندات به نتايجي انجاميده است
بر عقـل و   ي در فرهنگ و تفكر علوي، مبناي وحياني داشته و مبتنيآزماي شورا و رأي. 1

  .توان آن را بازتابي مفصل از تعاليم مجمل قرآني تلقي كرد شرع بوده است و درواقع مي
مشورت در مواردي جايز است كه موضوع ازنظر حكم مبهم بوده يا در كتاب و سنت از آن . 2

  .، قطعيت دارند و غيرقابل تغييرندتكليفي كه احكام وسخن نرفته باشد، برخلاف امور توقيفي 
نيـاز نيسـت،    گيري از آرا و افكار و تجارب ديگران بـي  كس ازنظرخواهي و بهره هيچ. 3

كردن با كساني روا است كه  هرچند در خرد برتر و به دانش تواناتر بوده باشد؛ منتها مشورت
شوند و از خيرخواهي به او دريـغ   آنچه حق و صواب است، رهنمون جوينده را به مشورت

 ـ    نورزند و چنانچه نتوانند نظري صائب ارائه ع و مـورد  دهند، وي را بـه فـردي آگـاه و مطلّ
  .وثوق راهنمايي كنند

 ـ سند اصالت شورا. 4 اسـت كـه    ديعقل و نقل اين دو حجت دروني و بيروني خداون
  .خواهد بودپذير  براساس آنها وصول به هدف غايي يا واقعيت مطلوب امكان

اي آزاد از هر  دهد با انديشه آزادانديشي در شورا موهبتي است كه به انسان امكان مي. 5
دقت بشنود و از بهترين آنها پيروي كند و از آفت خودرأيي  گوناگون را به يقيد و بندي آرا

  . گيريها مصون ماند و تكروي در تصميم
دهـي بـه فرهنـگ     بـط اجتمـاعي و سـامان   اهتمام به مشورت و تبادل نظر در تحكـيم روا . 6

عمومي براي رهبران و مديران جامعه و مقامات ديني و مذهبي امري ضروري بلكه يـك وظيفـه   
  .ورزي اطلاعي است و يا معلول خودرأيي و غرض آن يا از ناآگاهي و بي توجهي به است و بي

س در شناخت حدود بر تعليم و تربيت نفو ، علاوه)ع(وجه غالب شورا از ديدگاه امام. 7
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و جايگاه والاي مشورت و ترغيب به مشاركت جدي در حلّ مشـكلات و جلـب منـافع و    
اي مساعد براي اجراي عدالت اجتماعي فراهم آيد و راه  مصالح همگاني، اين است كه زمينه

  .رشد و صلاح و تعالي فراروي فرد و جامعه هموار شود
است كه با رعايـت  » اخلاق رايزني«سوم به دهي را آدابي مو خواهي و مشورت مشورت. 8

  .سالاري ديني را تحقق عيني بخشيد توان روحي تازه در كالبد جامعه دميد و مردم دقيق آنها مي
در تشخيص مشاور شايسته از ناشايسـت، تصـويري روشـن از    ) ع( رهنمودهاي امام. 9
  .رساند صلح مدد ميجوينده را در انتخاب ا دهد و مشورت دست مي شناسي شورا به انسان

با تمامي اين اوصاف، شورا اصلي راهبردي در حوزة فلسفة سياسـي اسـلام اسـت بـا     
خـود متكـي    نخست آنكـه انسـان را بـه   : خور تأمل است محوريت انسان كه از دو بعد در

و نظـرش را بـه اصـل    گردانـد   سازد و از داشتن امكانات و نيروهاي سازنده مطلع مـي  مي
آنكـه بـه انسـان و نقـش     دارد و دو ديگـر   هنگي در زندگي معطوف ميهماتفاهم و ايجاد 

مندي از حيات مسـتند   اش در بهره دهد و بر شايستگي تأثيرگذارش در تمشيت امور بها مي
  . نهد به عقل و شعور صحه مي

  
   نوشت پي

  )692: ش1362راميار،  .(كه مدني است 27و  25ـ  23به جز آيات كريمة . 1
مؤمنان به خدا توكلّ كنند، از : چنين ياد شده است شوريسورة  39ـ  36هاي  ف در آيهاز اين اوصا. 2

هنگام خشم از خطـا درگذرنـد، بـه دعـوت پروردگـار پاسـخ        ها دوري جويند، به گناهان و زشتي
  .گويند، نماز را برپاي دارند، در راه خدا انفاق كنند و چون ستمي بر آنان رود، داد خويش ستانند

ابوالفتـوح رازي،   . (نيز روايـت شـده اسـت   » حار«جاي  به» خاب«حديث شريف با لفظ اين . 3
 ) 10/65 :  ش  1356

مجلسـي،   . (نيـز روايـت شـده اسـت    » الصـواب «جاي  به» الرشّاد«اين حديث شريف با لفظ . 4
  ) 75/105: ق 1403

 1/10  :ق 1401كليني،  :هاي مترتبّ بر آن، رجوع شود به براي آگاهي بيشتر درباب عقل و ارزش. 5
 .402ـ  383: ش 1363الحراّني،  شعبة ؛ ابن29ـ 

 .249ـ  2/247: ق1394ـ  1390طباطبائي، : براي تفصيل بيشتر رجوع شود به. 6

 .5/105: ق 1403؛ مجلسي، 2/1063 :ش 1371برازش، : براي تفصيل بيشتر رجوع شود به. 7

  .2609ـ  3/2608 :ش 1371برازش، : براي تفصيل بيشتر رجوع شود به. 8
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  منابع
 .قرآن

الدين محمد خوانساري، با  ، شرح جمالغررالحكم و دررالكلم). ش 1366(محمد تميمي  بن آمدي، عبدالواحد
  .دانشگاه تهران: ، تهران)محدث(الدين حسيني ارموي  مقدمه و تصحيح و تعليق ميرجلال

مؤسسة التـاريخ  : ، بيروتحنبل بن محمد بن ند الامام احمدمس). م 1993/ ق 1414(ابن حنبل، ابوعبداالله الشيباني 
  .العربي التراث العربي و داراحياء

، حققـه  الزمـان  الاعيان و أنباء أبناء وفيات). م 1977/ ق 1397( محمد  بن الدين احمد خلكان، ابوالعباس شمس ابن
  .دارصادر: احسان عباس، بيروت

، صـححه  الرسول آل العقول عن تحف). ش 1363/ ق 1404(بن الحسين  علي نب الحسن محمد الحراّني، ابوشعبة ابن
  .المدرسين التابعة لجماعةالنشر الاسلامي  مؤسسة: اكبر الغفاري، قم و علقّ عليه علي

مكتب : ، تحقيق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، قماللغة معجم مقاييس). ق 1404(فارس، ابوالحسين احمد  ابن
  .ميالاعلام الاسلا

  .العربي التراث التاريخ العربي و داراحياء مؤسسة: ، بيروتالعرب لسان). م1993/ق 1413(منظور، محمد  ابن
، قدم لها و علقّ عليها و ضـبطها طـه عبـدالرؤوف    ةالنبويةالسير). تا بي(المعافري، ابومحمد عبدالملك  هشام ابن

  . يةالازهر الكليات مكتبة: سعد، مصر
، تصـحيح و حواشـي بـه قلـم ميـرزا      تفسير شيخ ابوالفتـوح رازي ).  ش1356(علي  بن حسين ابوالفتوح رازي،

  .كتابفروشي اسلاميه: ابوالحسن شعراني، تهران
  .اميركبير: ، تهرانالمعجم المفهرس لألفاظ غرر الحكم و درر الكلم). ش  1371(رضا  برازش، علي

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، طهرانةياالح). ش 1371  /ق 1431(رضا و ديگران  الحكيمي، محمد
  .اميركبير: ، تهرانحكمو   امثال). ش1370(اكبر  دهخدا، علي
  .دانشگاه تهران: ، زيرنظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي، تهراننامه لغت). ش به بعد 1325(اكبر  دهخدا، علي

، تحقيق و ضبط محمـد سـيد   القرآن  غريبالمفردات في ). تا بي(محمد  بن الاصفهاني، ابوالقاسم الحسين الراغب
  . فةدارالمعر: كيلاني، بيروت

  .اميركبير: ، تهرانتاريخ قرآن). ش 1362(راميار، محمود 
، با مقدمه و تصحيح االله سيرت رسول). ش  1360 ـ ـ 1359) (قاضي ابرقوه(محمد  بن الدين همداني، اسحاق رفيع

  . بنياد فرهنگ ايران: اصغر مهدوي، تهران
دسجكومش: ، تهرانفرهنگ معارف اسلامي). ش 1379(جعفر  ادي، سي.  

  .الكتب عالم: ، بيروتالقرآن الاتقان في علوم). تا بي(السيوطي، عبدالرحمن 
ه و ابتكـر فهارسـه    ، ةالبلاغ ـ نهـج ). م 1967/ ق 1387(الحسـين   بـن  الرضـي، محمـد   الشريف ة   ضـبط نصـ العلميـ

  .نا بي: الصالح، بيروت صبحي 
: علي اكبـر الغفـاري، تهـران    ه، صححه و علق عليالخصال كتاب). ش134/ق1389( ، ابوجعفر محمدالصدوق
  .الصدوق مكتبة
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: ، بيـروت القـرآن  الميـزان فـي تفسـير   ). م 1974 ـ ـ 1970/ ق 1394 ـ ـ 1390(حسـين   محمـد  الطباطبـائي، السـيد  
  .الاعلمي للمطبوعات مؤسسة

، تصحيح و تحقيق و تعليـق  البيان في تفسيرالقرآن مجمع). م 1988/ق 1408(الحسن  بن الفضل طبرسي، ابوعلي
: بيروتجواد البلاغي،  محمد الحجة مةالطباطبائي، مقد اليزدي االله المحلاتّي و السيد فضل الرسولي هاشم السيد

  .فةدارالمعر
 ـ  الاخـلاق  مكـارم ). م 1972/ ق 1392(الفضـل   بـن  الحسـن  الدين ابونصر طبرسي، رضي ق عليـه  ، قـدم لـه و علّ

  .الأعلمي للمطبوعات سسةمؤ: حسين الأعلمي، بيروت محمد
، صـححه و  الاحيـاء  البيضاء في تهـذيب  المحجة). ش 1361(محمود  بن مرتضي بن حسن الكاشاني، محمد الفيض

  .دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علميه: اكبر الغفاري، قم علقّ عليه علي
اكبر الغفاري، بـا مقدمـة    ، صححه و علقّ عليه عليالكافي). ق 1401(يعقوب  بن ابوجعفر محمد الرازي، الكليني

  .علي محفوظ، بيروت، دارصعب و دارالتعارف للمطبوعات حسين
، ضـبطه و فسـر غريبـه    الافعـال  الأقوال و كنزالعمال في سنن). م 1985/ق 1405(الهندي، علاءالدين علي  المتقّي

 .لةالرسا سسةمؤ: ا، بيروتقسال ةني، و صححه و وضع فهارسه و مفتاحه الشيخ صفوالشيخ بكري حيا

ــاقر  المجلســي، محمــد ــةبحــارالانوار الجــا). م 1983/ق 1403(ب ــار  مع ــدرر اخب ــةل ــار الأئم ــروتب، الاطه : ي
  .العربي التراث داراحياء
  .اميركبير: ، تهرانفرهنگ فارسي). ش  1360(معين، محمد 

ــداالله ــد، ابوعب ــن محمــد مفي ــن محمــد ب ــري النعمــان ب ــدادي  العكب ــروتالارشــاد). م 1979/ ق 1399(البغ : ، بي
  .للمطبوعات الاعلمي سسةمؤ

نيكلسـون،  . ا. تصحيح رينولـد  ، بهمثنوي معنوي).  1363(البلخي  الحسين بن محمد بن الدين محمد مولوي، جلال
  .اميركبير: اهتمام نصراالله پورجوادي، تهران به

مؤسسـة  : ، با تصحيح و حواشـي حسـن وحيـد دسـتگردي، تهـران     الاسرار مخزن). ش  1343( نظامي گنجوي
  .مطبوعاتي علمي
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